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 چكيده
 كـه انـد»هـاي اجتمـاعي شـكاف«اصـطلاح ها يا بـه نيروهاي اجتماعي برگرفته از برخي تفاوت

و اهميت. اند يافته در جامعه درآمده صورت تعميق به اهميت موضوع نيروهاي اجتماعي از يك سو

. از سوي ديگر، عامل اصلي نگارش اين مقالـه بـوده اسـت)ع(م علي دوران حكومت اماةتجرب

روةاصلي مقال پرسش  جريـاندر آفـرين نقـشو مـؤثر اجتمـاعي نيروهاي«كه است اين،پيش

 در اين مقاله سعي شده است ضمن بررسي.»اند؟ بوده كدام علوي حكومت تأسيسو گيري شكل

ح انواع شكاف  ايـنةو بيـان نـوع رابطـ)ع(كومت امـام علـي هاي اجتماعي در دوران تأسيس

هم شكاف به)متقاطع، متراكم يا متوازي( ها با و مثابة، تعيين يك شكاف فعاليت مقدار شكاف پايه

و سياسـي،ها در سه ساخت اجتمـاعي هريك از اين شكاف  بنـدي نيروهـاي صـورتو آگـاهي

ا،ها بيان شده اجتماعي ناشي از اين شكاف  . شـود يـن نيروهـاي اجتمـاعي تبيـين تأثير هريك از

ازا هشت نيروي اجتماعي مؤثر در تأسيس حكومـت حـضرت عبـارت مـصريان، كوفيـان،: نـد

و انصار از اصحاب، ناكثين  هاشـم، شيعيان اعتقادي، بني)هاي موقعيتي جريان( بصريان، مهاجرين

مي گفتني).هاي ايدئولوژيك جريان( قاريانطبقةو  تك است نيروهـاي اجتمـاعي را تك اين توان

. هاي رفتاري نيز دانست جريانةدر زمر

 واژگان كليدي

 حكومت علويبنياد اجتماعي حكومت علوي، تأسيس حكومت علوي،

  Email: tabatabai@isu.ac.ir 02188094921: فاكس مسئول مقاله.1
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 مقدمه
و در آن در سياســت، يكــي از موضــوع عملكــردنيروهــاي اجتمــاعي و پركــاربرد هــاي رايــج

كه البته اندي جامعه راآن گونـاگون، هـاي شمندان مختلـف، در قالـب تعبير شناسي سياسي است

. اند كار برده به

به اينكه اگر حكومت، جنب و مردمي داشـتهةبا توجه اي حمايـت مردمـي را سـرمايه باشـد

و كنداجتماعي قلمداد ثرگذاري نيروهاي اجتماعي در سياست دوچنـدان خواهـد بـود،ا، نقش

كه از معدود)ع(در حكومت اميرالمؤمنين) ماعينقش نيروهاي اجت( چنين نگاهيدشاحساس 

به حكومت مي هاي مردمي صدر اسلام با. اي خواهد بود قابل استفادههايهرود، حاوي نكت شمار

به همين عنصر مـردم و اهميـت نقـش توجه در سـالاري در حكومـت حـضرت آفرينـي مـردم

در حكومت، تاكنون تلاش  صـورت)ع(دوران امـام علـي هاي فراواني براي تبيين اين موضوع

به بررسي نقش نيروهاي اجتمـاعي معـارض بـا حكومـت اما عموم اين تلاش؛گرفته است  ها،

و حضرت پرداخته  و قاسطين بسنده شدهيمعمول به احصا طوربهاند سه گروه ناكثين، مارقين

به پيشين،همچنين. است دا)ع( مطالعاتي كه در حكومـت امـام علـية با توجه رد، خـلأ وجـود

.دشمحسوسي در دوران تأسيس حكومت ايشان احساس 

روةبا اين تفاسير، مقال هـاي بنـدي شـكاف ضـمن بررسـي صـورت كنـد مـي كوشش پيش

 تأسيس حكومت حضرت، نيروهـاي اجتمـاعي مـؤثر در تأسـيس حكومـتةاجتماعي در دور 

و را عملكردعلوي را احصا كهماين اصلي پرسش بنابراين؛دكن تبيينآنان قاله اين خواهد بود

 كـدام علـوي حكومـت تأسيسو گيريشكل جرياندر آفرين نقشو مؤثر اجتماعي نيروهاي«

.»اند؟ بوده

و مفهومي.1  چارچوب نظري
 مفهوم شناسي. 1.1

هـايي از سـاختار شناسي سياسـي، بـر جنبـه كانون توجه جامعه«:1شناسي سياسي جامعه) الف

به سياس  مي اجتماعي است كه و آن را تبيين شناسـي جامعه.)15: 1377 راش،(»نمايدت كمك كرده

و ســلطه در شــاكل بررســيبــه سياســي  ــابراين؛پــردازد مــي روابــط اجتمــاعيةقــدرت در بن

هـاي جمعـي هاي اجتماعي، رسانه تحليل ساختار خانواده، گروهبه،شناسي سياسي مدرن جامعه

و صنفي، انجمن هاي قدرت اجتماعي مانند اتحاديه كانون و مراكـز ها، دانـشگاه هاي تجاري هـا

.)McLean, 1996: 387(شودميآموزشي توجه 

1. Political scociology. 
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در قــدرتة نيروهــاي اجتمــاعي، بخــشي از شــبك:1نيروهــاي اجتمــاعي)ب اجتمــاعي

در در جوامع مختلـف، همـواره.ثرگذارندا قدرت سياسيةر شبكب كه اند شناسي سياسي جامعه

 فرضـي خطـوط ايـن گاه؛گيردميشكلها تفاوت اساسبر فرضي طوطيخ خاص، هايي حوزه

و تشكيل گروهمي اهميت،كرده پيدا رسميت و يابد ميها دستهها درحقيقت، نيروهـاي. دهد را

ميب اجتماعي و اهداف مشترك سازمان  در الگـوي ماركسيـستي براي نمونه؛يابندر محور منافع

فع اقتـصادي نيروهـاي اجتمـاعي در سـازماندهي آنهـا نقـش هاي اجتماعي، منـا تحليل انقلاب

ــوهن،( محــوري دارد ــده.)74: 1374ك ــه،نظــران سياســي از صــاحباي ع ــا رويكــردي ب ــژه ب وي

علا،كاركردگرايانه و و طبقـات اجتمـاعي هايهق تحولات اجتماعي ورا نيروهـا بـراي تحـول

و نقش ها، هنجارها، جمع ارزشةدگرگوني چهار مقول  بندي ساختاري تحـولاتا در مفصله ها

.)Parsons, 1996: 40-45( اند اجتماعي مؤثر دانسته

هاي لازم بـراي تـشكيل سازي زمينه، در اين بخش، منظور از تأسيس:تأسيس حكومت)ج

. است حضرتبا بيعتو گيري حكومت شكل حكومت،

به.2.1  خاستگاه نيروهاي اجتماعيةمثاب شكاف اجتماعي
و ايـن مفهـوم اسـت عاريـت گرفتـهبهشناسي از زمين را2مفهوم شكاف،شناسي سياسي جامعه

و تبيين گسست ميبه هاي اجتماعي براي توضيح و متفاوت رود كار كه از ميان خطوط نامتقارن

و ظهـور مـي،قومي و ايدئولوژيك بروز ةدر مفهـوم گـسترد.)McLean, 1996: 76( يابـد مذهبي

از»مـا«هاي اجتماعي، پژوهشگر با چيزي سـروكار دارد كـهسي شكاف كلمه، در برر » آنهـا« را

.)8: 1388دليرپور،( سازد جدا مي

 هاي اجتماعي بندي شكاف دسته. 3.1
و غيرفعـال ثرگذاري بر زندگي سياسي، به شكافاهاي اجتماعي از نظر شكاف دروهاي فعـال

به شكافيبندي ديگر تقسيم تص، و مي) تاريخي( ادفيهاي ساختاري هاي شكاف«. شود تقسيم

به آن  مي دسته از شكاف ساختاري، به ها اطلاق كه دا سبب ويژگي گردد و دريهـاي پايـدار مـي

و همـواره وجـود دارنـد انساني پديد آمدهةجامع هـا، حاصـل اي از شـكاف امـا دسـته؛...انـد

و بنابراين، ضرورت ساختاري  هاي ازجمله شكاف. ندارند سرنوشت تاريخي يك كشور هستند

مي  به شكاف تاريخي و فرقه توان و دولت، شكاف هاي مذهبي هاي قـومي، اي، شكاف ميان دين

و  .) 100: 1374 بشيريه،(»سخن گفت... زباني، نژادي

1. Social Forces. 
2. Cleavage. 
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نسلي كـه هاي بين گسستبه هاي اجتماعي، بندي شكاف، در دستهها ديدگاهبرخي براساس
هـاي اين شكاف. شودمييجوامع در حال توسعه است، توجه مضاعف تحولات سريعةدر نتيج 
به بين در شرايط اجتماعي خـاص بـه موتـور محـرك جنـبش ممكن استظاهر خاموش، نسلي

.)112: 1383باتامور،( اجتماعي تبديل شود
 كـه بندي فردريك ويـل انتخـاب شـده، در اين مقاله، تقسيم يادشدهيها بندي از ميان دسته

ش و شكاف هاي موقعيتي، شكاف كافشامل هـاي شـكاف«؛هاي ايدئولوژيك است هاي رفتاري
كه موقعيتي شامل شكاف  توانـد اكتـسابي نيـز مـيكهگردد جايگاه اشخاص بازميبه هايي است

از هـاي مربـوط بـه سـاخت اجتمـاعي هاي انتسابي همان شـكاف شكاف. باشد انـد كـه ناشـي
كه فرد هاي اوليه هويت به دنيا مي اي هستند و غالبـاً با آنها و تعـويض آيد . انـد غيرقابـل تغييـر

عناصـري نظيـر.آورنـد ها پديد مـي عناصري نظير نژاد، قوميت يا جنسيت، از اين دسته شكاف
و مذهب نيز جزء شكافةطبق مي اجتماعي هـاي شكاف.شوند هاي موقعيتي اكتسابي محسوب

و تأثيرپذ  دربه. شود يري از آنان مي رفتاري، شامل عضويت در يك گروه عنوان مثال، فردي كـه
.سـوي احـزاب مـذهبي بـرود هاي مذهبي عضويت دارد، احتمال بيشتري هـست كـه بـه گروه
و جهان يعني ارزش،هاي ايدئولوژيك نيز شامل ترجيحات افراد شكاف »شـود بيني آنـان مـي ها

.)61-62: 1380 قاضيان،و بشيريه(

و فعال صورت. 4.1  هاي اجتماعي شكافسازي بندي
مي شكافارتباط در چ هاي اجتماعي با يكديگر، هاي شكافگاهي: ندين رابطه متصور شد توان

هـاي كننـد كـه در ايـن صـورت، شـكافمي يكديگر را تقويت،اجتماعي بر روي هم بار شده 
كـه در ايـن كننـد مـي هـاي اجتمـاعي، يكـديگر را تـضعيف شكاف گاهي؛ را شاهديم1متراكم
اينها حالت ديگري از شكاف؛)103-104: 1374 بشيريه،(گيرندمي نام2هاي متقاطع شكاف صورت،
نه تضعيفنصورت متوازي باشبهكه است و كه نه يكديگر را تقويت .كنندميد

مي همچنين، و ماير، تكوين نيروهاي اجتماعي هاي زمينهتوان با استفاده از الگوي بارتوليني
د سه سطح زير :انسترا در

نـام سـاخت اجتمـاعي اي بـه نيروهاي اجتمـاعي در سـاخت پايـه:ساخت اجتماعي) الف

مي  و زبـاني، قـومي، طبقـاتي، دينـي، هاي شكاف اين ساخت، شامل. شوند تشكيل ... جنـسيتي
و مراحل، جنب ساخت ديگركه است و تكميلي برايةها لحـاظ ساخت پايـه بـه. دارندآن مياني

و؛ حالت انتـسابي يـا اكتـسابي داشـته باشـدتممكن اس عضويت،  ،... زن بـودن، سـياه بـودن
وةهاي پاي ساخت و مسلمان بودن، شيعه بودن . اند اكتسابيةهاي پاي، ساخت... انتسابي

1. Reinforcing Cleavages. 
2. Crosscutting Cleavages. 
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و مرحلـ:ساخت آگاهي)ب از پـسايه در ساخت بعـدي كـه سـاخت آگـاهي نـام دارد

كه شرط لازم براي تبـديلمييابي گروه انجام ساخت اجتماعي است، هويت  هـاي تقـسيم گيرد

بـدون تـشخيص قلمروهـاي هـويتي گـروه،. هاي اجتمـاعي اسـت ساخت اجتماعي به شكاف

و نابرابري در هاي تعارضها و ظهـور و تـشكيل نيـروي هـايهمنازع ـاجتماعي، بروز سياسـي

. بود نخواهد ممكناجتماعي منسجم

 برآمـده اجتمـاعيكه ساخت سياسي نام دارد، نيروي در ساخت نهايي:ساخت سياسي)ج

و سياسي آفريني نقش بتواند اجتماعي، بايد ساخت از  حرفـي سياسـي، كـلان ستيزهايدر كند

و سازماني ظاهر داشته گفتن براي و در سطح نهادي .)64: 1380 يان،و قاضيريهبش( شودباشد

 آفريني نيروهاي اجتماعي نقش. 5.1
ما به و شكاف هاي تعارضو انگلس، ركستعبير ا طبقاتي وار مختلف تاريخيدهاي اجتماعي در

و ظهور يافتـه اسـت هايو در شكل  هـاي تعـارض.)Marx and Engels, 1998: 3( مختلف بروز

و شكاف و ديني، اجتماعي بـراي قدرتمنـد شـدن رهبـراناي زمينـه هاي طبقاتي، نژادي، قومي

نيـروي اجتمـاعي در عمـل سياسـي. اسـت يع نيروهاي اجتمـاعي سازماندهي وس براي انقلابي 

و افزونمند بايد بتواند نظام و سياسي، بـه بـسيج منـابع طي مراحل ساخت اجتماعي، آگاهي بر

و ايـدئولوژي، يعني بسيج منابع، نيازمند دو ابزار قدرتمند. اقدام كند حتي انقلاب   داشتن رهبـر

يـا كننـده بـسيج پرداز، رهبـر هبر فكري يا ايدئولوژير مكن استمرهبر يك گروه. است بديل

و مدير باشد .)1372:92 بشيريه،( كاريزمايي يا اينكه رهبر سياستگذار

هـاي پراكنـده، اغتـشاش، كـه از اعتـراض اي اسـت گسترههاي سياسي، شامل فعاليت گروه

و يافته، گروه هاي سازمان شورش، كودتا تا فعاليت  در... هاي فـشار : 1383باتـامور،( گيـرد برمـي را

45(.

)ع(گيري حكومت امام علي شكلزمينة.2
و تحول در اسلام عصر خلفا. 1.2  تغيير

 بـا انكـارو)ص(جاهلي با رحلت پيـامبر-هاي اسلامي شكاف سنت:تحولات سياسي) الف

، بـه)ص(برو فرد منتخب پيامدش فعال، جانشين پس از خود دربارةمكرر ايشان هاي سفارش

از.دشهاي واهي، از حق خود محروم بهانه  عمر در پاسخ به پيشنهاد انتخاب دو خليفـه، يكـي

و ديگري از انصار، چنين گفت كه به شما اجاز«مهاجرين  در حالي دهد نمي فرمانرواييةعرب

 حـالي در خواهد كردچه كسي در سلطنت محمد با ما منازعه....كه پيامبر عرب از شما نيست

و بستگان او ج 1385ابن أثير،(»يم؟يكه ما ياوران نكت دربردارندة، اين سخن.)2:330-329،  بسيارةسه
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مس)الف: استمهم ميةلئوي و قوميت عربي را با شدت تمام مطرح از سخن روي، هيچبهكند

به اسلام نيست اس،داندمي پيامبر عربرا)ص(پيامبر)ب؛گروندگان بـا ايـن)ج؛لامنه پيامبر

 داندميمحق، خود را در كسب خلافت، است)ص(استدلال كه وي از بستگان حضرت پيامبر 

.)37: 1379درخشه،(

و در اين دوره، و تقدم آن بر انسانيت، اخـلاق  تهرانـي، دلـشاد( ديـن با اصالت يافتن حكومت

 توانـايي،ة برپايـ)ص(هـا نـه چـون روزگـار پيـامبرو مسئوليتها منصبدكان اندك)97: 1392

و ايمان، بلكه برحسب ملاك و قبيلـه شايستگي در هايي چـون پيونـد خـانوادگي و اشـتراك اي

.)36: 1379حميدي،(دشمنافع واگذار 

و فرهنگي)ب  گانـه، در عـصر خلفـاي سـه روح حـاكم بـر حكومـت:تحولات اجتماعي

و ملي صحيحوي بوداه نظام قبيلةروحي آني نظام كشوري كه مردم در اطـراف  وجود نداشت

-رانـد، بلكـه بـه همـان سـنت بـدوي گرد آمده، احساس كنند كه دولتـي بـر آنـان حكـم مـي

و جـز بـه حاكميـت، خويشةصحرانشيني خود باقي مانده، جز نسبت به قبيل  گرايشي نداشتند

و سيطر و احساس، اختلاف را دامن آن احساسي نميةقبيله و همين گرايش ومي كردند بـر زد

.)45: 1372-1373علايلي،( افزودميها درگيري

به بعد، ثروت عظيمي بر اثـر فتوحـات بـه مـسلمانان رسـةهمچنين، از زمان خليف .دي دوم

و مقررييجنگجويان عرب در عين برخورداري از غنا اي هـاي سـخاوتمندانهم جنگي، مواجب

و همين پاداش دريافت مي مي كردند  خلفاةطلبان هاي توسعهن در اجراي سياست شد آنا ها سبب

و اين تقسيم ناعادلانـه.)1377:78، مادلونگ( سهيم باشند را، اين ثروت عظيم  مـوجي از دنيـازدگي

و نكـوهش نهج ودومسيةحضرت در خطب. داشت همراهبهنيز البلاغـه، ايـن اتفـاق را مـذمت

. اند كرده

تتـرين تحـولا ازجمله مهـم، الغدير شريف علامه اميني در كتاب:تحولات اقتصادي)ج

مي خلفاةاقتصادي در دور االله خواندند تا هرگونه المال مسلمانان را مالكه آنان بيت داند را اين

ج1387ميني،ا(كنندكه خواستند در آن تصرف  ،8:348-346(.

و عدم سكوت خـويش سوم نهجةحضرت در خطب  البلاغه، يكي از دلايل پذيرش حكومت

و گرسنگي مظلوم در آن دوران مي .دانند را سيري ظالم

 شورش عليه عثمان. 2.2
و نهايت قتل وي، معلول رفتارهـاي ناصـحيح خليفـه در دوران خلافـتش،درشورش بر عثمان

ميبه. دوم آن است سالششدر ويژه به درها اتفاقاين ريشة توان طور كلي  هاي خليفـه اقدامرا

نزديكـان، مجـازات دادن تـرجيح بـر تـوانگران، اصـرار مياندر ثروت، گردش زدگي نظير رفاه
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 دشـمناناز، حـاكم كـردن برخـي)ص(شدگان پيـامبر، بازگرداندن راندهشهاي بدعتمخالفان

ح و دختر ابولؤلؤ دانستداسلام، جلوگيري از اجراي و عفو قاتل هرمزان :1393نيـا، موسوي( وليد

60-56(.

 موارد متعددي در تاريخ وجود دارد كه حضرت، خليفه،با)ع( امام عليةجهنوع موا بارةدر

كه بخش مهم وة در انديشياز باب نصيحت حاكم  سياسـي شـيعه اسـت، عثمـان را نـصيحت

به او گوشزد مي ج1411كوفي، ابن اعثم(ندردك خطاهايش را  در چنـدين، حـضرت همچنين.)2:395،

و خليفه از جايگاه خليفـه در برابـر ايشانو در مواردي، به دفاع شدند ميانجي مورد، بين مردم

و بصري بـه  كه معترضان مصري، كوفي سـوي قـصد اعتـراض بـه مردم اشاره شده است؛ وقتي

به)ع(مدينه در حركت بودند، حضرت علي  و آنها  ابن( سويشان رفت براي وساطت ميان عثمان

ج 1407كثيـر،  مـسلمين كـشتهة خويش را مبذول داشـتند تـا خليفـ ايشان تمام تلاش.)7:171-170،

و عثمان را از كشته شدن توسط مردم بيم مي .)164ة البلاغه، خطب نهج( دادند نشود

با.3.2 )ع(امام عليبيعت عمومي
، مـردم بـا)ص(بار است كه پس از پيـامبر نخستيندر ماجراي بيعت عمومي با حضرت، براي

و انتخاب به ميس اختيار و هيچ وي فردي به روند كه بـر گونه گونه اكراهي در كار نيست؛  اثـر اي

و اشتياق مردم، به و شور و عبـا از دوشـشان افتـاد تعبير حضرت، كفش از پـاي ايـشان درآمـد

.)229 خطبة،هالبلاغ نهج( ناتوانان لگدمال شدند

 پـس از رحلـت شايد در طول يك ربـع قـرن«تعبير مرحوم سيدجعفر شهيديبههمچنين،

 چراكه؛)140: 1369شـهيدي،(»تر از اين عصر براي اجراي عدالت نبود، زماني نامناسب)ص(پيامبر

حكم بسياري از سنت به ها دگرگون شده، در هاي اسلام و درآمـد دولـت حالت تعطيل درآمـده

ا، از قبولو به همين سبب، حضرت در ابتد)66: 1377شهيدي،( افراد خاصي ريخته شده بودةكيس

در بيان علـت پـذيرش ايـشان، دلايـل. را پذيرفتندآن، اما درنهايت؛خلافت ممانعت ورزيدند 

مفيـد،( شايـستهي فـرد نبـود طور خاص، در دو سخن از حـضرت،به اما؛گوناگوني وجود دارد 

ج 1387طبري،( امر دينبرو همچنين بيمناك بودن)259:ب1413 را خلافتشد ايشان سبب)4:491،

.بپذيرند
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و صورت شكاف.3 1)ع(بندي آن در دوران تأسيس حكومت امام علي هاي اجتماعي

 خطوط فرضـي)ص(هاي حضرت رسول هرچند با تلاش:غيرقريشي-شكاف قريشي) الف

 مجال ظهور نداشت، پـس از رحلـت، قريش از غيرقريش در دوران زندگاني ايشانةتمايزدهند

سر بار ديگر ايشان، و انـصار، پـيش از وقـوع است دسته گفتني. ها افتاد زبانبر بندي مهاجرين

 امـا شـرايط اجتمـاعي، ايجـاب؛ نيـز وجـود داشـت)ص(سقيفه، در زمان حيات رسول اكـرم 

به مرحل كرد كه اين تفاوت نمي وةلئبـا وقـوع سـقيفه، مـس. يـافتگي برسـند تعميقةها  قريـشي

وةاف بـود، بـه مرحل ـغيرقريشي بودن كه ساخت اجتماعي ايـن شـك  سـاخت آگـاهي رسـيد

به عمل سياسي منجر در به.دشنهايت،  اجتماعي ايـن شـكاف، آن را بـهة سرچشم مثابة قوميت

در شكافةيك اعتبار در دست به اعتبـاري ديگـر، و هـاي مـوقعيتي شـكافةدسـت هاي تصادفي

مي  به. دهد انتسابي قرار مي با تمام اين توضيحات،  فعاليت در اين با وجودف رسد اين شكا نظر

و در مقايسه بـا ديگـر، شكاف پايه محسوب نمي)تأسيس حكومت حضرت( خاصةبره شود

و شكاف .تأثير كمتري دارد مقدارها، وزن

و بني اختلاف ميان بني:اموي-شكاف هاشمي)ب  قريشةاميه، در تاريخ اين دو تير هاشم

ها حسادت. داردريشه به ، 1375طبـري،(كـرد را بين آنان ايجاد هايي اختلافشم، هاي اميه نسبت

بهها اختلافكه اين)803-3:804ج كه بني گونه در نسل آنها ادامه يافت؛ اميه تا زمان فتح مكـه، اي

و پس از اسـلام آوردن هـم،)ص(هاي فراواني را بر پيامبر جنگه،نياورداسلام   تحميل كردند

و برنامه توطئه و از بين بردن اسلام پايهرافراواني هاي ريزي ها . كردندريزي براي انحراف

و در زمانةنقش امويان در سياست دور  عمر، با ولايت معاويه بر شام، بسيار چشمگير شد

ودشـ مـي دسـت امويـان اداره شد، بيـشتر امـور حكـومتي بـه عثمان كه از امويان محسوب مي

و هاي مهم نظير مصر، بصره حكمراني سرزمين در زمـان. آنـان بـود اختيـار در ...، كوفه، شـام

به  دكـر سوي نهادينه كردن قدرت در ميان اطرافيان خـود، يعنـي امويـان حركـت عثمان، خليفه

-بنـابراين، تعـارض امـوي. هاشم صورت پذيرفت ها از بنيو كمترين استفاده)1385:87محمدي،(

هـاي اجتمـاعي محـسوبن شـكاف تـري هاشمي در دوران تأسيس حكومت حضرت، از فعـال

كه البته، مي هاي تصادفي يـا تـاريخي از شكاف نبوده، اهميت فراوان، شكاف پايه با وجود شود

.است

وةلئ بـا طـرح مـس)ص( هرچند پيـامبر:نشين باديه-شكاف اشراف شهرنشين)ج  برابـري

و ايجاد چنين شكاف در برابر برادري، و طبقـه هايي ايستادند، با وقوع فتوحات هـاي اجتمـاعي

 
نوشـتة آقـاي» سياسـي حكومـت علـوي-هاي اجتمـاعي شناختي از بحران تحليلي جامعه«بندي، برگرفته از مقالة اين دسته.1

.غلامرضا بهروزلك است



 577 شناسي نيروهاي اجتماعي مؤثر در تأسيس حكومت علوي گونه

ايـن نمـود عينـي.دشـ عثمان، اين شـكاف فعـالةهاي خويشاوندي در دور تبعيض،همچنين

به قبايل باديه  كه خوارج متعلق عامل وقـوع،نشين شكاف در دوران حضرت، جنگ نهروان بود

و همچنـين بـستهةاين شكاف، سبب فهم ظاهري در حوز. آن بودند  و شـناخت ديـن  معرفـت

مي ظامنبودن و انديشه ، با وجـود نشين باديه-شكاف شهرنشين.)304-305: 1381همايون،(شد فكر

از. اسـت شـتهداناهميت، در دوران تأسيس حكومـت حـضرت، تـأثير چنـداني ايـن شـكاف،

.استهاي تصادفي يا تاريخي شكاف

از مجموعه:منافقان-شكاف مؤمنان راستين)د ر هاي انحرافاي  سول اكـرم پس از رحلت

و ثـروت)ص( هـاي انـدوزي مـسلمانان، بخـششكه ناشي از انحراف مسير خلافت، فتوحات

و تبعيض  از اي بود، سبب شد دسـته طبقه-هاي قومي طبقاتي خلفا اي از مـسلمانان بـا خـروج

به  و گروهي بر مصالح عـام طلبي، رابطه سوي قدرت ايمان واقعي، گرايي، ترجيح منافع شخصي

به اين ترتيب، نندكحركت  را.دشـون ايجـادامنافقـ-شكاف مؤمنـان راسـتينو ايـن شـكاف

و مؤثر در تـشكيل حكومـت اميرالمـؤمنين مي يكي از دو شكاف پايه از)ع(توان  برشـمرد كـه

مي شكاف و تصادفي يا ساختاري محسوب .شود هاي ايدئولوژيك

ج:هاي جـاهلي سنت-هاي اسلامي شكاف سنت)هـ حـدي اهليـت، بـه عـرب در عـصر

و قبيله  و قبيله خودپرست به سود خود كه هر كاري را ح پرست بود  زيان رسـاندن بـهداش، تا

و جامعه مي ديگران ج1389عـسكري،( داد هاي انساني ديگر انجام عليـه)ص( رسول خـدا.)1:629،

و خانوادگي اين  مي تعصبات قومي صب منْ«: فرمودند گونه صبأوَ تَعـ قَخلَـَع فَقـَدلـَه تُعـ ربِـ

ج 1407كليني رازي،(»عنُقه منْ الإْيِمانِ در؛)2:308،  با اين حال، با انحرافي كه پس از رحلـت ايـشان

و تعصبات قومي25امت پيش آمد، ظرف مدت  در لباس دينـي، سال، بسياري از آداب جاهلي

.خودنمايي كرد

مي به و تـرين شـكاف، ژرف هاي جـاهلي سنت-هاي اسلامي رسد شكاف سنت نظر  اسـت

و تاريخي اسـت. گيرندمي قرارآنةهاي ديگر، زيرمجموع شكاف شـكل.اين شكاف، تصادفي

ميهاي الگوي ارتباطي شكاف،1 .دهد يادشده را نشان

 هاي اجتماعي در تأسيس حكومت علوي شكاف.1شكل
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غيرقريشي قريشي
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 نيروهاي اجتماعي مؤثر در تأسيس حكومت.4
كـه استظور از نيروهاي اجتماعي مؤثر در تأسيس حكومت، آن دسته از نيروهاي اجتماعي من

و كسانياموافقةهاي اجتماعي يادشده، در زمر برمبناي شكاف  مين حضرت كـه در گيرند قرار

و بيعت با حضرت مؤثر بوده شكل .اند گيري

 هاي موقعيتي جريان. 1.4

در اين نيروي اجتماعي كه برمب:مصريان)الف ناي شكاف موقعيتي انتسابي تكوين يافتـه بـود،

دا هـاي جـاهلي سـنت-هاي اسلامي شكاف سنت   چراكـه دليـل اصـلي اعتـراض شـت؛ ريـشه

ايـن انتقـاد از آنجـا سرچـشمه. سوم، عثمان بودةخليف هاي اقداممصريان، شكايت از مجموعه

به مي كه عثمان، همانند خلفاي پيش از خود، به گرفت و سـنتي آموزهسو جاي حركت هـاي ها

به اسلامي، عقب  و راهمتس گرد و ظلـم. تاخـتميراهآندرجاهليت را انتخاب كرده بود هـا

سـوي سرزميني خويش، بـه سرح سبب شده بود مصريان، برمبناي هويت هاي ابن ابيي تدبير بي

و  به مصر بازنگردند در جايگاه فرد ديگري انتخاب تا خليفه آيند ميالبت. حاكم، تـوان شـكافه

رد-مؤمنان راستين  فرمانـدهان. مديريت اين نيروي اجتماعي دخيل دانـستةمنافقان را نيز در

مي)ص(اين گروه، از اصحاب نبي مكرم اسلام  كه محسوب هـاي موجـود، نقل براساسشدند

رسـد مـي نظـر بـه.)6: 1354 حـسين، طـه( بود)ع(نظر آنان پس از قتل خليفه، با اميرالمؤمنين علي 

بهشكلةدر آستان يادشدههاي بندي شكاف صورت صورت دو شـكاف گيري حكومت حضرت،

و  .است2شكل در قالبمتراكم

ر فعاليت مصريانبهاي اجتماعي مؤثر شكاف.2شكل

)ع( بيت اميرالمـؤمنينةشدكه تربيت بوداي كننده بسيجعامل اصلي موفقيت مصريان، رهبر

به حاك و بهبود ايـن جنـبش بـه. كـرد بديل حكومت ننگين عثمان فكـر مـي مثابة ميت حضرت

به همراه گروه  و شوق عمومي را در بيعت بـا اميرالمـؤمنين هاي ديگر، )ع(خوبي توانست شور

.برانگيزد

مي به به سـا رسد نظر وخدر اينكه چگونه ساخت اجتماعي مصري بودن، ت آگـاهي رسـيد

سرح دخيـل بـوده بن ابي ند ديگر مناطق، نصب فردي نظير عبداالله، مانشدمنجر سپس، به عمل

هاي جاهليسنت

منافقان مؤمنان راستين

هاي اسلاميسنت
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كه ارتداد از اسلام، ولايت منطقهةسرح با سابق بن ابي عبداالله. است اي عـده اي را برعهده داشت

مي)ص(اصحاب رسول خدا از را هـاي انحرافةبر اين، مجموع افزون. زيستند در آن خليفـه

مي  اي كـهو نامـه هـا انحـراف دخيل دانست؛ آنان با اطـلاع از ايـن توان نيز در بسيج اين گروه

به آنهاةطلح به مدينه كردندنوشتبن عبيداالله ج1410، ابن قتيبه دينوري(، قصد عزيمت ،1:53(.

-هـاي اسـلامي همانند نيـروي اجتمـاعي مـصريان، شـكاف اجتمـاعي سـنت:كوفيان)ب

ك سنت به خليفهاي جاهلي در اعتراض عمومي مردم بـن سـعيد( اموي اين سرزمينةوفه نسبت

و كـارگزارانش كوفيان از پيشتازان مبارزه با بدعت. دخيل بود) عاص ؛ هنـوز بودنـد هاي خليفه

و گروه رهبـري مالـك آنهـا بـه كـه هاي مختلف، چندان برافروخته نشده بود آتش خشم مناطق

به كوفه راه نداده  بـن، عبـداالله)عثمان( هاي لازم با خليفهي پس از رايزن،اشتر، سعيدبن عاص را

كه ايـن حركـت اجتمـاعي در آن  به حكومت كوفه گماردند قيس يا همان ابوموسي اشعري را

ج1409 مسعودي،( نظير بود ايام، كم ،2:338-337(.

ةدر جريـان محاصـر. نيز دخيل بودنـدق35 سوم در سالةهاي عليه خليف آنان در شورش

و پس ازةاز آن، محاصر اول خليفه و درنهايت، قتل خليفه، مالك اشـتر بـا دويـست مـرد  دوم

ج 1409مسعودي،( كوفه حاضر بود در.)2:343، و روز بـر و مـصر، شـب  نقل است كه اهالي كوفـه

و با تحريكةخان به او رسيدن مانع،بن عبيداالله، بر خليفه سخت گرفته طلحة عثمان بودند آب

ج1413ي، ابن قتيبه دينور(شدند ،1:57-56(.

به حضرت، نقش رهبري مالك اشتر در توجـه دادن با اقبال چشمگير گروه و عموم مردم ها

ازد مشهو)ع(سوي اميرالمؤمنينبههانظر و كوفيـان نيـز وةقاعـد است پيـروي از رأي عمـوم

 ؤمنين بيعت با حضرت، با وصف فضايل اميرالمـةمالك در دور. بودندنابيعت با حضرت مستثن 

به ايشان مؤثر بود)ع( بي(، در اقبال مردم ج يعقوبي، .)2:179تا،

هاي اجتماعي فعال در تكوين نيروي اجتماعي مـصريان، شـكاف توان مانند شكاف البته مي

و رهبري تكوين نيروي اجتماعي كوفيـان دخيـل-مؤمنان راستين  منافقان را در سطح مديريت

و الگـوي آن، شـبيه الگـويافبنـدي شـك بنابراين صـورت؛1دانست هـاي اجتمـاعي كوفيـان

.هاي اجتماعي مصريان است شكاف

-هـاي اسـلامي سـنتة تكوين نيروي اجتماعي بـصريان نيـز در شـكاف پايـ:بصريان)ج

و مؤمنان راستين سنت از شـتدا ريـشه) در سطح رهبري آنهـا(نامنافق-هاي جاهلي و بـيش

كه پسر دايى عثمان بود، در اين امر دخيـل همه، اعتراض به حاكم خود، عبداالله كرُيَز  بن عامربن

.بن حارث نخعي است مراد، حضور فردي بصير، نظير مالك.1
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او. بود يكي از دلايل انحراف عثمان را همنـشيني)ع( بود كه اميرالمؤمنيناي گونهبه شخصيت ،

.)4:358ج،1387 طبري،(ستنداندميبن عامر با امثال عبداالله

به قتل خليف بصريان در جريان محاصره اةهاي منجر عزام صـد مـرد بـه فرمانـدهي سوم، با

ج 1409مسعودي،( بودند اثرگذاربن جبله عبدي، حكيم از.)2:343، و كوفيـان،  آنان همانند مـصريان

، تلاشـشان در شـورش همگـاني عليـه عثمـان، دليلو به همينندقدرت رهبري برخوردار بود

ت؛ثمر باقي نماند بي يكي از نيروهاي اجتماعي مؤثر در أسـيس حكومـت حـضرت بنابراين آنان

مي به .روند شمار

و مؤمنان راستين سنت-هاي اسلامي شكاف سنت دو منافقـان-هاي جاهلي در عموم مردم

و تأسـيسر جريـان شـكلبـ نيروهاي اجتماعي بصريان اثرگذاريدر بين رهبران، سبب  گيـري

كه به تغيير رهبري جامع. شد حكومت حضرت  سـاز زمينـه اسلامي انجاميـد،ةآنان با اعتراضي

. كننـدگان بودنـد قطـع از بيعـت طـور بـه همچنين، آنان.انتخاب رهبر بعدي جهان اسلام شدند 

به بصره، بيعت و هنگام ورود شكني را گناه مردم بـصره حضرت پس از فراغت از جنگ جمل

ج1417 بلاذري،( آنان را نكوهش كردند،دانسته ،2:264(.

و انصار از اصحاب)د از)ص( دوران حضرت رسولدر:مهاجرين ، مهـاجران مكـي كـه

همة عدناني بودند، با انصار كه از تيرةتير را قحطاني بودند، و هريـك ديگـري چشمي داشـتند

مي  ميو كرد تحقير و ديگري را عرب پيوسته در ايـن شـرايط، بـا. خوانـد خود را عرب اصيل

و تدبير حضرت  و)ع( رسول درايت و ايـن تعـارض، بين آنان پيمان برادري  همدلي بسته شد

و غيرقريشيان به،ميان قريشيان گيـري بـا شـكل.)96: 1393نيـا، موسوي( خود گرفت حالتي غيرفعال

به دو ساعده، بنيةسقيف و قبيله هاي افتخارطرف و با پيروزي مهـاجرين، قومي  اي استناد كردند

و ميان بار ديگر به وضع فعال درآمد و) قريـشي( بنـدي مهـاجرين دسـته، انانمسلم اين شكاف

، تحـت تـأثير شـكافلهئمـس شكل گرفت كـه البتـه اهميـت دادن بـه ايـن) غيرقريشي( انصار

3در شـكل،ها بـا يكـديگر تركيب اين شكافة نحو.بودهاي جاهلي سنت-هاي اسلامي سنت

.ه شده استنشان داد

 هاي اجتماعي در فعاليت اصحاب شكاف.3شكل

هاي جاهليسنت

غيرقريشي قريشي

هاي اسلاميسنت
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و مهاجرينرةباآنچه در و بـسيار مهـم اسـت، اينكـه در سـقيفه، شايان جايگاه انصار توجه

و قانوني  كه براي خلافت رسميت يافت ازدششكلي از راه، انتخاب خليفـه شـورايي متـشكل

و انصار بود  و اشـراف، تنهـا خاسـتگاه با وجود اين شيوه،. مهاجرين مخالفـت برخـي صـحابه

كه امام علي  به آن پايبند ماند)ع(قانوني حكومت بود به آن احتجـاجند نيز  جعفرپيـشه( نـد كردو

كه در بيعت حضور داشت،.)1379:51فرد،  نبودنـد حق انتخاب ديگري را قائل ايشان براي كسي

غاو كه .)6نامة البلاغه، نهج(ستند دانب بود، حق رد خليفه را صحيح نميي براي كسي

ا و انصار، و تشكيل حكومت را عملي رأي شورايي از مهاجرين  البتـه كرد؛ميعمال قدرت

از براساسبايد توجه داشت كه و لزوم پيروي از فرمان حـاكم، ديدگاه شيعه، حق الزام سياسي

به او اعطا شده باشد  كه از طرف پروردگار، اين حق ج1381،)ره(امام خميني( آن كسي است ،2:106-

و)ع(ت اميرالمـؤمنين با اين توضيح، خاستگاه اصلي حكومـ.)105 و رأي ، نـصب الهـي اسـت

و اعمال ولايت سبببيعت مردم .دشومي آشكار شدن

و انصار با سخنراني به مهاجرين  حركت)ع(سوي اميرالمؤمنين هاي متعددي، عموم مردم را

نه شورشيان، بلكه انـصار)ع(از سوي ديگر، اميرالمؤمنين. دادند كه  نيز زماني بيعت را پذيرفت

و از اين به آن اشاره شـد، راهو مهاجرين پيشنهاد دادند كه ، خاستگاه قانوني حكومت حضرت

.)6: 1354 حسين،طه(دشمراعات

و بايد به جايگاه در اين رخداد، روايـت بـه. اشـاره كـرد عماربن ياسر كنندگي بسيجرهبري

ع  و بن رافع، مالـكعةار، ابوهيثم، رفاممستندات تاريخي، ابوايـوب خالـدبن زيـد، بـن عجـلان

و بيش از همه، عمـار اصـرار هم كه اميرمؤمنان را بر پذيرش خلافت، متقاعد سازند رأى شدند

ج1404الحديد، إبن أبي( ورزيد مى ،4:8(.

به از تحليل سخنان انصار در جريان بيعت مي گيري براي حضرت، چنين رسد كـه آنـان نظر

و روش پيـامبر اكـرم   بـراي نمونـه ند؛دانـست مـي)ص(انتخاب حضرت را برابر با احياي منش

به اميرالمؤمنين يمةخز به ذوالشهادتين است، در آن روز، چنـين)ع(بن ثابت انصاري كه مشهور

:عرضه داشت

و جريان امور،! اى اميرمؤمنان« به تو باز ما براى حكومت، جز تو را نيافتيم و نمى جز گـردد

كه[ تو صادق باشيم،ةاگر با خويشتن دربار  به] خواهيم يافت و تو از همه در ايمان، پيشتازترى

و نزديك  به پيامبر خدايى خداوند، داناترى آنچه آنان دارند، تو دارى؛ ولـى آنچـه. ترينِ مؤمنان

بي(»اى نيست تو دارى، آنان را از آن، بهره .)2:179جتا، يعقوبي،

تـوان بـه كنندگان با حـضرت اسـت، مـي ترين مهاجرين كه نامشان در بين بيعت از شاخص

 المرقـال، عمـروبن حمـق عتبـة بـن بن صـوحان، هاشـمةصعصععماربن ياسر، زيدبن صوحان، 

و خزاعي، عدي  همچنين از انصار، ابوايوب خالدبن زيد،؛اشاره كرد ... بن حاتم، حجربن عدي
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بن حنيـف، زيـدبن عثمان بن حنيف، بن حزام، سهل ذوالشهادتين، جابربن عبداالله بن ثابت خزيمة

و بن التيهان، ابو، ابوالهيثمه سعدبن عبادبن ارقم، قيس  ، 1429عـاملي،( اشـاره كـرد ... سعيد الخدري

.)90-19:94ج

و نامبه:ناكثين)هـ  نهادن بر عوامـل آن توسـط حـضرت» ناكثين«سبب وقوع جنگ جمل

و، نام زبير)192ة البلاغه، خطبهجن( و همچنين، عايشه، همسر رسـول خـدا طلحةبن عوام  بن عبيداالله

مي؛آشناست،)ص( به آن پرداخته آنان در بيعـت بـا حـضرت تأثيرشود، اما آنچه در اين مقاله

.است

و زبير در جمع ديگر اصحاب پيامبر  با حـضرت،و حتي زودتر از آنان)ص(هرچند طلحه

ج 1385ابن أثير،( عت كردند بي به تفاوت،)3:191، كه در عمل، از حيث نيت آنان با اصحاب با توجه

مي با وقوع جنگ جمل، خود را نشان داد، در دسته و متفاوت از. آيند اي جداگانه و زبيـر طلحه

و اعتباري   تعلـق ظـاهري بـه گـروه اصـحاب، وجـه با وجـودكه بودند اصحاب داراي منزلت

آديگـري تــر، عبـارت دقيـق طلبـي يــا بـهو آن، قـدرت سـاخت مــيهـا را از ديگـران متمـايزن،

و زبير[«: تعبير حضرتبه بود؛پرستي آنها قدرت هاى خود دسـت يابنـد، اگر به خواسته]طلحه

و هريك بـا ديگـرى در حكومـت، نـزاع  و طلحه گردن زبير را زبير گردن طلحه را خواهد زد

ج1413مفيد،(»خواهد كرد .)1:246الف،

 تأسـيس حكومـتة است، هرچند عايشه در تحريك عليه عثمان مؤثر بود، در بره ـگفتني

و.شد محسوب نمي گذار اثر چندان دليل عدم حضور در مدينه،بهحضرت، با اين حال، طلحـه

به)ص(زبير، دو صحابي رسول خدا  در وجودبه هاي انحرافكه پس از رحلت ايشان، بنا آمـده

سه دو و قدرت گانه، ثروت ران خلفاي أب( طلب شده بودند اندوز ج1404 يـد، الحديابن ابـن سـعد،؛9:35،

ج 1410 كه بازار بيعت با حضرت را به)81و3:79، سبب داشتن منزلـت از مؤثرترين افرادي بودند

ن عليـه ين شورشـياتر طلحـه، از مـؤثر ويـژهبه البته اين دو نفر، رونق بخشيدند؛ اجتماعي خود، 

مي عثمان نيز به مي. رفتند شمار مفيـد،( داند شيخ مفيد، طلحه را از تندترين صحابى بر ضد عثمان

.)306:ب1413

به رايجگرايش كه هيچ گونه مردم،  را كس ياراى مخالفـت بـا ايـن حركـت عمـومى اى بود

د مـى)ع(دارانـى كـه خـود را همتـاى علـى روى داعيـه از ايـن؛نداشت و ر شـوراى پنداشـتند

مى)ع(نفرى عمر در كنار امام شش اقتـضا (!) كردند كه درايت سياستمدارانه بودند نيز احساس

كه پيش مى به كند ري( سوى امام دراز كنند تر از ديگران، دست بيعت ج1381-1382شـهري، محمدي ،4:

و زبير، جزئي از اين همين افراد)103 دليـل توجـه بـه آنان كـه در زمـان عثمـان. بودندو طلحه

به اطرافيان خـود، نتوانـسته  ج نميـري بـصري، بـي( بودنـد بـه رياسـت برسـند خليفه  بـه)4:1169تـا،

در. اميـدوار بودنـد)ع(گيـري در حكومـت علـي قدرت و طلحـه زبيـر در زمامـدارى عـراق
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 آن دو را بـه)ع(علـى امـام اما وقتى برايشان آشكار شـد كـه؛زمامدارى يمن ترديدى نداشت

ج1410، ابن قتيبه دينوري( آوردندشكوهبهروي گمارد، ارى نمىك ،1:71(.

مي بنابراين، به و همچنـين، سـنت-هـاي اسـلامي سنتةرسد شكاف پاي نظر هـاي جـاهلي

.منافقان از مؤثرترين عوامل در تكوين اين گروه بود-شكاف مؤمنان راستين

ينهاي اجتماعي در فعاليت ناكث شكاف.4شكل

و نخستين شكنند نيروي اجتماعي ناكثين، نخستين نيروي اجتماعي بيعت . بـود بيعتةكننده

و زبيرةدربار توجهي جالبةبه نكتعاملي جعفر مرتضي سيدعلامه مي بيعت طلحه :كند اشاره

كه پس از گذشت حدود همان«  غديرخم، پيمان با حضرت شكستهةاز واقعروز هفتاد گونه

ازيقريبتطوربهشد،  نكـث پيمـان اصحاب جمل بار ديگراز بيعت با حضرت، روز هفتاد پس

به نقلي،كه بسي شگفت استو كردند و بيعت نخستيندر روز غديرخم نيز كننـدگان، طلحـه

ج1429عاملي،(» زبير بودند ،19:103-101(.

 هاي رفتاري جريان. 2.4

ب،عصبيتويژهبه،هاي رفتاري شكاف دا تأثير زيادي  سـطح؛ بـراي نمونـهدرر فعاليـت سياسـي

ب، مذهبي اعتقاد مذهبي يا شركت منظم در مراسم دهـي فـرد بـه احزابـي بـار رأي ممكن است

و قاضيان،(باشد رويكرد مذهبي مؤثر  به.)21-22: 1380بشيريه  بافت اجتمـاعي زمـان دليل اين ويژگي

قو گرايش. به حكومت رسيدن حضرت، بسيار مشهود است اي در عصر جاهليت قبيله-ميهاي

و قبيله  حكه عبارت بود از خودپرستي ودپرستي تا جوامـع ديگـر زيـان رسـاندن بـه ديگـران

ج 1389عسكري،( انساني ها تعصباين. همچنان ادامه پيدا كرد)ص( پس از رحلت پيامبر،)1:629،

مي آنيشد تا اعضاي گروه سبب را كه وجوه همساني با هم داشتند، موضع و اجتمـاع  گـروه

و پذيرفته، به عهدي باطل  تبعيت... از قوانين جاهلي آن، نظير پيروي كوركورانه از بزرگان، وفا

رابه اين اعتبار، شكاف اند؛ ويژگي، بيشتر نيروهاي اجتماعي مشترك ايندر. كنند هاي رفتـاري

مي در شكل  )ع(، وقتي اميرالمؤمنيننهبراي نمو. توان مؤثر دانست دهي رفتار نيروهاي اجتماعي

به دريافتنددر تعقيب ناكثين در؛خـاطر شـدند رونـد، آسـوده سوي بصره مـي كه  چراكـه بـصره

و ايشان به كوفه چشم اميد داشتند مردم كوفـه را بيـشتر دوسـت: فرمودندو نزديكي كوفه بود

ج 1387طبـري،( نـدا دارم؛ زيرا سران عرب در ميان آنـان  بـ.)4:459، اي كـه بـه كوفـها نامـه ايـشان
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�
�
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به همراهيادفرست فر برايند، آنان را  اما حاكم كوفـه،؛)1ة نام،هالبلاغ نهج(نددخواناسركوب ناكثين

به)ابوموسي اشعري( بن قيس عبداالله بودند، انانمسلمةجاي پيروي از دستور حضرت كه خليف،

اگـر! اى كوفيـان«: يـان گفـت كوفو بـه شـد حضرتبا آنان با تحريك مردم، مانع از همراهي 

و در مرتب   دوم، مرا اطاعت كنيد، از بنيادهـاى عـرب خواهيـدةنخست، خداوند را اطاعت كنيد

كه گرفتار و هراسناك، در ميان شما امنيت يابد، بود رابه.به شما پناه آورد راستى كه على، شـما

و زبير، دو حـوارى پيـامبر خ ـ و طلحه و مـسلمانا براى جنگ با مادرتان عايشه  همراهـشانندا

و من اين فتنه بسيج مى مى كند ج 1404الحديد، إبن أبي(»شناسم ها را بهتر  ايـن مـاجرا نـشان.)14:15،

به مردم كوفه، آنان نيز در بند بزرگ خودكه با تمام اميدواري دهد مي و تـا بودندهاي حضرت

ن در اين جريـان، درنهايـت.فتذيرپ نمي، بسيج عمومي صورتشدميوقتي ابوموسي كنار زده

شد،با قاطعيت مالك اشتر موضوع .)251-253:ب1413مفيد،( حل

 هاي ايدئولوژيك جريان. 3.4

هر در تكوين نيروي اعتقادي بني:هاشم بني)الف هـاي سنتةچيزي، شكاف پاي هاشم، بيش از

و همچنين شكاف مؤمنان راستين سنت-اسلامي دخ-هاي جاهلي ايـن جريـان. يل بود منافقان

 ماسـت، منظـوركه)ع( تا بيعت با علي)ص(، پس از رحلت پيامبر)ع( اميرالمؤمنينبه رهبري 

و تحريم محدوديت با وجود و جاهليـت هاي فراوان، در مـسير اسـلام ها گريـزي گـام خـواهي

و به .دكردفاع)ع( جريان ايدئولوژيك، از خلافت اميرالمؤمنينمثابة برداشت

شكلكردههاشم با حضرت بيعت از بنيكه جمله افرادي از و تأسـيس حكومـت، در گيـري

بن جعفر، محمـد، عبدااللهه محمدبن حنفي،)ع( امام حسين،)ع(حسن، امام مؤثر بودند حضرت 

و عبيـداالله بن عباس جعفر طيار، عبداالله فرزندانو عون  و قـثم فرزنـدان بن عبدالمطلب، فـضل

ا، عبداالله عباس بـن بـن حـرث سـفيان بـن ابـي عبدااللهو بن عبدالمطلب بن زبير لهب، عبدااللهبيبن

ميعبدالمطلب ج1429 عاملي،(توان نام برد را ،19:95-94(.

كه همواره گـروه و منزلتي در اجتماع برخوردار بود هـايي نظيـر اين جريان، از چنان اعتبار

مي اميه بني كهو همان ورزيدند بر آن حسد شبيگونه سه ان گانه نيز از عمق نفوذ آنـان د، خلفاي

و طايفـه با وجود هاشم، بني. بيم داشتند  وندانديـشيد اي، اعتقـادي مـي وجه همـسان مـوقعيتي

و طايف و ايـشان از پـاكة هرچنـد طايفـ؛ند خود نداشـتةتأكيدي بر تيره تـرين پرهيزكـار تـرين

، همواره بر غصب خلافت پيـامبر)ص( آنان از زمان رحلت پيامبر. هاي عصر خويش بود انسان

 عبـاس عمـوي پيـامبر، بـا شـنيدن خبـر براي نمونـه؛ سخن گفتند)ع(و حقانيت اميرالمؤمنين

به علي)ص(رسول خدا حجرةبرگزاري سقيفه، به و دستت را دراز كن تا بـا: گفت)ع( رفت
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ميپس،تو بيعت كنم مبر با پسرعموي پيامبر گويند عموي پيا از آنكه من با تو بيعت كنم، مردم

و درنتيجه مي،بيعت كرده است ج1404الحديد، ابن أبي( كنند همگان پيروي ،3،:160(.

به بن عبدالمطلب در نخستين روزهاي خلافت، در پاسخ عمر همچنين، عباس بن خطاب كه

روا اگـر خـود را از جانـب پيـامبر خـدا فرمـان«: از قدرت را داد، چنين گفتي پيشنهاد سهم او

حق مي را را گرفته]ما[پنداري، و اگر خود مي]برگزيده[اي از]نيـز[دانـي، مـا از سوي مؤمنان

و ما هماره ناراضي بوديم نه به ميدان آمديم و نه مقدم داشتيم كه تو را اگر ايـن امـر،. مؤمنانيم

تو[تنها از سوي مؤمنان حق تو شده، چون ما مخالفيم، پس  و اسـ]حقي براي توار نـشده ثابـت

و. است آن را بـه ديگـري[اگر حق مؤمنـان اسـت، تـو حـق نـداري كـه در آن، حكـم برانـي

هم]واگذاري ميةو اگر حق ماست، ما و به بخـشي از آن رضـايت نمـي آن را »دهـيم خواهيم

بي( ج يعقوبي، .)2:125تا،

ل حكومت خلفايسا25، در طول)ع( نيروي اجتماعي همسو با اهل بيت مثابةبههاشم بني

يا سه كه يا تسليم شوند ببهگانه، همواره از نظر مالي در تنگنا بودند  تأمين معـاش بـه راياجبار

و باغـداري پرداختـه و همـين)37-38: 1368بهبـودي،( از كارهـاي سياسـي بازماننـد،كار زراعـت

و ايمـان هاشم، آنان را در مسير سنت برخوردهاي جاهلي با بني  راسـتين اسـتوارتر هاي اسلامي

.كرد

هاشـم نيـز سـبب شـد تـا آنـان در هنگـام بر نيروي اجتماعي بني)ع(رهبري اميرالمؤمنين

و تفريط كردهشورش عليه عثمان، مانند حضرت عمل  كه ديگـران اجتناب كنند هايي، از افراط

.به آن دچار بودند

كه در دسته:شيعيان اعتقادي)ب  گذشته نيز نامي از آنـان بـه هاي جمعي از ياران حضرت

وبه-انتسابي يا اكتسابي-ميان آمد، فارغ از هرگونه گرايش موقعيتي دليـل اعتقـاد بـه حقانيـت

اين افراد كه در بـين. بسيار مؤثر بودند،)ع(، در بيعت با حضرت علي)ع(ولايت اميرالمؤمنين 

به آنان، بني  و تابعين حضرت مي هاشم، اصحاب  فرزندان حضرت:از بودندرتعبا،خورد چشم

بكـر، اويـس قرنـي،، عماربن ياسر، مالك اشتر، محمـدبن ابـي)بن حنفيهو محمد)ع(حسنين(

بـن صعـصعة بن صـوحان، بن حنيف، زيد بن حنيف، عثمان بن سعد، سهل بن عباس، قيس عبداالله

جعفـر، بـن بـن هـاني، عبـداالله بـن حمـق، شـريح بن عدي، عمرو بن حاتم، حجر صوحان، عدي 

و بن ضمره، حكيم مالك،بن ثابت خذيمةبن سليم، ابوايوب انصاري، مخنف ....بن جبله عبدي

و مالك اشتر در جريان بيعت با حضرت، بـر گذاري اثرراهبري افراد همچون عماربن ياسر

و پيچيـده در حكومـت گـشايان گـره اين افراد از عقـده؛كس پوشيده نيست هيچ هـاي سـخت

و  و حضرت بودند و يـار حـضرت بودنـد و صـفين، همـراه در مشكلاتي نظيـر جنـگ جمـل

و تنهايي دچار)ع(حضرت امير نگذاشتند  شـهادت، مگر زماني كه اين افراد، به شوندبه غربت



 1394 پاييز،3 شمارة،45ة دور، سياستةفصلنام 586

، نـدكناي از ايـشان اي با ايمان راسـخ بـه حـضرت، دفـاع جانانـه آنچه سبب شد عده. رسيدند

و سنت تعارض جدي ميان سنت و هاي اسلامي و همچنين، ميـان مؤمنـان راسـتين هاي جاهلي

.منافقان بود

به عدة بيعت با حضرت، زمان اين افراد در كه هريك  عظيميةتنهايي، گنجين بيشتري بودند

و ظرفيت از توانايي به ها وة از جمل؛همراه داشتند ها را  اين افراد، مالك اشتر بود كه در جايگـاه

كه اميرالمؤ اودر)ع(منينعظمت او همين بس ! خداوند مالـك را رحمـت كنـد«: فرمودند بارة

ج1404الحديد، إبن أبي(»گونه بود كه من براى پيامبر خدا بودم براى من همان  سخنان مالـك.)15:98،

:در صفحات تاريخ چنين آمده است)ع(اشتر در رخداد بيعت با اميرالمؤمنين

و ميراث! اى مردم« كه[دار دانش پيامبران است؛ اين، جانشينِ جانشينان آزمون، بزرگ] كسى

و پيامبر، او را به بهشت رضوان گواهى دادند نيك او. سياست بود، كه كتاب خداوند، به ايمانش

كه فضيلت به كسى است و هيچ ها را و آيندگان، در سابقه، دانش كمال رسانيد كس از گذشتگان

بي(»اش ترديد نكردو برترى ج يعقوبي، .)2:179تا،

،در زمان بيعت بـا ايـشانرا)ع( استاد رسول جعفريان، جناح طرفدار امام:قاريانةطبق)ج

و نيز قاريان كوفه مي .)22: 1380،جعفريان( داند متشكل از انصار، بسياري از صحابه

و اينـان از محبـوبيتىةدر جامع به نيكوخوانى قـرآن شـهره بودنـد  اسلامى آن روز، كسانى

وجيان تو شا تا جايگاهيه آنبشايسته برخوردار بودند، ، عنـوان هـاكه گاه در تعيين منصبجاه

از» قارى« به» قاريان«و مى بودن، امتيازى ج 1387طبـري،( رفـت شمار در ايـن.)3:99، گونـه كـسان

مش. گذرگاه زمان فزونى يافتند  مىص شدن خود، كلاه ويژهخآنان براى بـ اى بر سر ه نهادند كه

مى»برنُس«نآ و گفته برانس« همين دليلبهشد مى» اصحاب م قاريـان. شدند نيز ناميده ه، ك ـدر

و كوفه پراكنده بودند؛ اما بيشترين حضور آنان در كوفه بود  قاريان.)244: 1388خليف،( مدينه، شام

اودر اما؛كردند در امور سياسى شركت نمى غلبا . را آغـاز كردنـد روزگار عثمان، انتقاد عليـه

و درشتگويى و عثمان، انتقادها در قاريـان. داد شـان تبعيددسـتور بـه هاى آنـان را برنتابيـد نيـز

و قتل او شركت جستند  ج1404الحديد، إبن أبي( خيزش عليه وى آنان در ماجراي قيام عليـه.)2:290،

و تعهد داداهمگى با مالك حاكم كوفه، سعيدبن عاص،  كه هرگـز نگذارنـد شتر پيمان بستند ند

ج1417بلاذري،( شود واردكوفهبهعنوان والى، سعيدبن عاص به ،5:533(.

و نيكوخواني قرآن دانست وجه همسان اين گروه را مي به قرآن . توان در همان انتساب آنان

و بـه همـين سـبب بـود كـه در و سطحي از قرآن داشـتند البته، عموم اين افراد، فهمي ظاهري

ها بر نيزه زده شد، قاريان سپاه حضرت، فريب لشكر معاويه، قرآنةن، وقتي با دسيس جنگ صفي 

:هاي تاريخي، چنين آمده است اين اتفاق، در نقل. حضرت را تحت فشار قرار دادند، خورده
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به بيست« و سيه پيشانى هزار سلاح بر كف آهن نزديك پيشانى پينـه(پوش، شمشير بر شانه

به از كثرت سجو) بسته فـَدكى، زيـدبن. پيش آمدنـد)ع(سوى على د، پيـشگام آنـان، مـسعربن

و دسته  كه بعداً خوارج خوانده شدند حصين و. اى از قاريان بودند به اسم خواندنـد آنان، او را

[»امير مؤمنان«نه با لقبِ  كه به كتاب خدا فراخوانده شده! اى على ]: گفتند. را اكنون اى، شـاميان

مىو؛اجابت كن  كه كشيم، همان گرنه تو را خدا سوگند، اگربه. بن عفان را كشتيما] عثمان[سان

ج1379آشوب، ابن شهر(»كنيم ايشان را اجابت نكنى، چنان مى ،3:182(.

به نقل منظرياز و با توجه و نـاقص از قـرآن را مـي شده ذكر ديگر تـوان، اين فهم ظاهري

 تـشكيل نشيني دانست كه نمود ظـاهري آن، باديه-نيناشي از دخالت شكاف اجتماعي شهرنشي 

و سطحي اي از انسان دسته به هاي ظاهرنگر  اجتمـاعي نام خوارج بود كـه بخـشي از پايگـاه گرا

مي اريانقآنان، .شد كوفه محسوب

به اريانق تأثير است گفتني ؛صورت دقيق، مشخص نيست كوفه در جريان بيعت با حضرت،

به اين و بيعت بـا اما با توجه كه مالك اشتر با دويست تن از مردان كوفه در شورش عليه عثمان

به منش عثمـان بودنـد، بعيـد اريانقةو طبقندداشت حضور،حضرت كـه نمايـد نمـي، معترض

. اندهبخشي از مردان مالك اشتر، از قاريان كوفه بود

 نتيجه

به)ع(حضرت علي كه سـال زماني حكومت را ا دست گرفتند ز رحلـت نبـي مكـرم اسـلام هـا

وقـوع اسـلامي آن روز بـهةاي در جامعـ در چنين شرايطي، تحولات عديـده. گذشتمي)ص(

و قرائت   اول، ديـنة جامعه رواج داشت؛ دين خليفةهاي گوناگوني از دين در صحن پيوسته بود

و همچنـين ديـن رسـولة ثاني، دين خليفةخليف ،راينبنـاب.)ص(االله ثالث، دين برخي اصحاب

و مـيههاي متعددي از دين اسلام روب حضرت با تأويل كـلام، سراسـر تـوان در يـك رو بودنـد

هـا پـيش، نبـي كه سال حكومت ايشان را تلاشي براي حاكميت تأويل صحيح از اسلام دانست 

.)75: 1401خزاز قمي،( داده بودند)ع( خبرش را به اميرالمؤمنين)ص(كرم اسلامم

م و همراهـاني بـاطن حضرت براي چنين و أموريت بزرگي، به يـاوران بـين در مـسير ديـن

كه مبتني بر عقلانيتشان، آرمان  و سخنان حـضرت را قبـول داشـته ديانت احتياج داشتند  بـه،ها

و فردي حـضرت از حيـث علـم، شـجاعت، هرچند ويژگي. ايشان ياري رسانند هاي شخصيتي

به  و سوابق ايشان و پس از هجرت پيش)ص(ن رسول خدا ويژه در دورا تدبير، تقوا از هجرت

به پيامبر  و قرابت و از قريش بودن از سوي ديگـر، زمينـه را بـراي مقبوليـت)ص(از يك سو

و كاريزماتيك ايشان فراهم به كردميسنتي مي، ايشان دانستند كه بيعت مبتني بر عواطـف خوبي

س  به همين و ازو احساسات، پس از مدتي فروكش خواهد كرد كه بب، برخلاف خلفاي پيشين
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و كاريزماتيك براي همراهي عمومي استفاده كردنـد، و در پـي ابزار سنتي  مـشروعيتي عقلانـي

.قانوني براي حكومت خويش بودند

را ابتناي حكومت حضرت در موارد متعددي، و شان  اند؛ كردهرد...بر عاطفه، احساس، اجبار

كه براي به افرادي بيعـت شـما«بر خلافت ايشان اصرار داشتند، فرمودنـد كـه نمونه، در پاسخ

بيةمردم با من يك حادث  و  حـضرت بـر هاي تأكيـد.)136ة البلاغـه، خطبـ نهـج(»مطالعه نبود ناگهاني

و .ردك توجه بايداين امربه القاي اين موضوع بوده كه بيعت با ايشان، اقبالي عقلاني بوده است

 تلاش حضرت براي مديريت عواطف بيان شود گيري تيجهن ضروري است در اين بنابراين،

و وجـه مردمـي آن اسـت كـهو احساسات بيعت و تأسيس حكومت برمبناي عقلانيت كنندگان

و هم در مرتبةهم در مرتب-مباني شيعه، اصل ولايت براساسالبته  متوقـف بـر- فعليـتة انشا

و اسـتقبالي زمينـه ساز ولي جواز اعمال آن، متوقف بر آماده؛نصب الهي است  هـاي اجتمـاعي

و نظر مردم سبب آشكارسازي، فعليت. استعمومي   اسـتو اعمال امور حكومـت بخشي رأي

غـصب بـا وجـود امري متفاوت از ولايت ايشان است؛ چراكه،و البته حكومت كردن حضرت

و تضييع حق ايشان، لطمهةسال 25 و امامت ايشان نخورده حكومت به مقام ولايت و سـتا اي

.اند نصب الهي، ايشان ولي مؤمنان بوده براساس

مي به در هاي بعدي، پژوهش رسد در گام نظر به نقش نيروهاي اجتماعي هاي مربوط

هايي نظير بررسي تفصيلي نقش هريك از نيروهاي را در موضوع)ع(حكومت اميرالمؤمنين

شك اجتماعي، بررسي نقش نيروهاي مخالف يا بي به و مطالعلتفاوت نسبت ةگيري حكومت

 جمهوري اسلامي ايرانة با دور)ع(تطبيقي نقش نيروهاي اجتماعي در حكومت اميرالمؤمنين
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